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نوع مقاله: پژوهشی
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دريافت مقاله: 1401/04/16
پذيرش مقاله: 1401/12/20

چیکده

میرعلی هروی )ف. 951 ق.( از بزرگ‌ترین استادان خط نستعلیق است که حتی در زمان حیات خود نزد 
پادشاهان و حاکمان ازبک، شبه‌قاره هند و عثمانی به شهرت بسیار رسیده بود. مجنون رفیقی نیز از خوشنویسان 
و شاعران هم‌دوره با او است که مؤلف سه رساله در آموزش خوشنویسی است. او در زمان خود صاحب‌نام بوده، 
اما به‌خاطر نداشتن آثار شناخته‌شده و چه‌بسا شاگردان و پیروان برجسته، به‌مرور شهرت وی کاهش یافته است. 
آنها،  از  به مشاهیر خوشنویسی، دارای سابقه است. یکی  منسوب کردن رساله‌های کهن آموزش خوشنویسی 
باباشاه اصفهانی به میرعماد قزوینی است. به‌جهت شهرت عالمگیر میرعلی، رساله  انتساب رساله آداب‌المشق 
"خط و سواد" مجنون رفیقی هروی، پس از دوره صفوی به میرعلی منسوب شده است. این انتساب سبب شده 
تا پژوهشگران معاصر یقین کنند که رساله‌ای با نام مدادالخطوط از میرعلی هروی وجود دارد و این خطا باعث 
شده تا بارها بازنشر شده و مورد استفاده و استناد دانشجویان و پژوهشگران حوزه هنرهای اسلامی قرار گیرد. 
در این مقاله، فرض بر این است که شخصی با دستک‌اری جزئی در رساله خط و سواد از مجنون رفیقی، آن را با 
عنوان مدادالخطوط به‌ نام میرعلی هروی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر شیوه توصیفی 
تحلیلی با استفاده از منابع چاپی و دست‌نوشته‌های خطی صورت گرفته است. پس از معرفی دو خوشنویس و 
دو رساله یادشده، با روش مطالعه تاریخی، منابع دست اول در اواخر دوره تیموری و عصر صفوی بررسی شده و 
سپس متن دو رساله با هم تطبیق داده شده است. در نتیجه، ساختگی بودن این رساله در سده سیزدهم هجری 

و عدم انتساب آن به میرعلی هروی به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها: رساله مدادالخطوط، میرعلی هروی، رساله خط و سواد، مجنون رفیقی هروی، جعل و تحریف

بررسی اصالت رساله مداد‌الخطوط منسوب به میرعلی هروی در مقایسه 

با رساله خط و سواد از مجنون رفیقی

حمیدرضا قلیچ‌خانی*

hr.ghelichkhani@gmail.com                            .دکترای زبان و ادبیات فارسی، عضو کمیته تعیین اصالت و تقویم نفایس کتابخانه ملی ایران *
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مقدمه

جعل آثار هنری، تنها به مشق نقلی و کپی کردن آثار دیگران 
برای فروش و یا اظهار توانایی و قدرت هنرجو محدود نمی‌شد. 
در گذشته که امکان بررسی و تطبیق متون ادبی و تاریخی 
به‌راحتی امروز نبود، بسیاری از افراد، دست به تحریف و دخل 
و تصرف در آثار دیگران می‌زدند و این نکته در باب رسالات و 
متون آموزش خوشنویسی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
تا اوایل دهه هفتاد خورشیدی هیچ‌گاه این متون آموزشی 
که از منابع دست اول به‌شمار می‌روند، یکجا منتشر نشده 
بودند تا اینکه بیشتر آنها در کتاب‌های "کتاب‌آرایی در تمدن 
اسلامی"1 و "رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته"2 
منتشر شدند و امکان مطالعه تطبیقی آنها بسیار آسان‌تر از 
پیش شد. با وجود این، بررسی محتوایی و تأثیر و تأثر این 
متون از یکدیگر، چنانکه شایسته و بایسته است، مورد توجه 

پژوهشگران قرار نگرفته است.
در میان خوشنویسان نستعلیق‌نویس تا زمان ظهور میرعماد 
قزوینی، آثار هیچ خوشنویسی به‌ اندازه میرعلی مورد نقل و 
جعل قرار نگرفته‌اند. تنوع رقم‌های میرعلی و نقل و جعل آثار 
او توسط شاگردان و پیروان سبب شده تا شناسایی آثار اصیل 
او بسیار دشوار شود و انبوهی از آثار به او منسوب باشند و 
همین ابهام و پیچیدگی باعث شده تا هیچ پژوهش مستقل 
و شایسته‌ای درباره میرعلی صورت نپذیرد و بهترین پژوهش 
موجود، همان است که در احوال و آثار خوشنویسان منتشر 

شده است )بیانی، 1363: 493(.
فرض بر این است که شخصی با دستک‌اری جزئی در رساله 
خط و سواد از مجنون رفیقی، آن را با عنوان مدادالخطوط 
به ‌نام میرعلی هروی کرده است. در نتیجه، تلاش شده تا 
مجعول و ساختگی بودن این رساله در سده سیزدهم هجری 

و عدم انتساب آن به میرعلی هروی به اثبات برسد. 

پیشینه پژوهش

متن کامل رساله مدادالخطوط برای نخستین بار به‌ صورت 
چاپ سنگی در "تذکره‌الخطاطین" میرزا سنگلاخ )1291 
ق.( منتشر شد. پس از آن، یاسین‌خان نیازی )1934 م.( 

متن "خط و سواد" را در پاکستان منتشر کرد. 
پس از انقلاب اسلامی، رساله‌های مدادالخطوط و همچنین 
خط و سواد در کتاب‌های‌ "کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی" 
)1372( و "رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته" 

)1373( تصحیح و منتشر شدند. 
قلیچ‌خانی در سال 1373 در مقدمه کتاب "رسالاتی در 
خوشنویسی و هنرهای وابسته"، تردید خود را نسبت به 

مجعول بودن رساله "مدادالخطوط" بیان کرد و بار دیگر 
)1392( در کتاب "درآمدی بر خوشنویسی ایرانی" با قطعیت، 
عدم انتساب این رساله به میرعلی را مطرح کرد، اما فرصت 
و مجالی نیافته بود تا این مهم را در قالب پژوهشی شایسته، 
سامان دهد؛ تا اینکه در بازنشر رساله "صراط‌السطور"3 از 
سلطان‌علی مشهدی )1399(، متوجه شد که نام رساله را بر 
اساس رساله "مدادالخطوط"، از صراط‌السطور به صراط‌الخط 
تغییر داده و ریشه بیشتر این اشتباهات و تحریفات در این نکته 
است که پژوهشگران، تألیف رساله مجعول "مدادالخطوط" 

را به‌راستی از میرعلی هروی دانسته‌اند.
قلیچ‌خانی پیش‌تر دو روشنگری درباره عدم انتساب دو 
رساله دیگر خوشنویسی به استادان صاحب‌نام نوشته است؛ 
یکی، کتاب "آداب‌المشق" باباشاه اصفهانی )1950( که بارها 
به نام میرعماد قزوینی چاپ و منتشر شده است و استادانی 
چون پروفسور محمدشفیع )1950 م.(، دکتر مهدی بیانی 
)1363( و نجیب مایل ‌هروی )1372( پیش‌تر متوجه این 
جعل تاریخی شدند و قلیچ‌خانی )1391( با انتشار متن کامل 
رساله به خط باباشاه اصفهانی که مؤلف رساله نیز بوده، این 
انتساب و تحریف را شرح داده است. دیگری، رساله "اصول 
و قواعد خطوط ستّه" از فتح‌الله سبزواری )1373( است که 
استاد حبیب‌الله فضائلی )1350(، نسخه‌ای از آن را به جعفر 
بایسنغری )تبریزی( منسوب کرد و قلیچ‌خانی )1397( با 
انتشار مقاله "بررسی اصالت رساله نداشته جعفر بایسنغری"، 

این خطا را بررسی و تصحیح کرده است. 

روش پژوهش

این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر شیوه توصیفی 
تحلیلی با استفاده از منابع چاپی و دست‌نوشته‌های خطی 
انجام شده است. پس از معرفی دو خوشنویس و دو رساله 
یادشده، با روش مطالعه تاریخی، منابع دست اول در اواخر 
دوره تیموری و عصر صفوی بررسی شده و سپس متن دو 
رساله با هم تطبیق داده شده است. متن این دو رساله بر 
اساس بهترین تصحیحات انتقادی صورت‌گرفته در سی سال 

گذشته، انتخاب و با یکدیگر مقایسه شده است.

متن مقاله

مقاله، با معرفی دو خوشنویس و رساله‌های مدادالخطوط 
و خط و سواد آغاز شده است. پس از آن، منابع تاریخی از 
زمان حیات این دو خوشنویس بررسی شده تا زمان جعل و 
انتشار رساله مدادالخطوط روشن شود و سپس، به مقایسه 

تطبیقی متن دو رساله پرداخته شده است.
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• میرعلی هروی: وی در نیمه دوم سده نهم هجری در 
هرات زاده شد و تا سال 911 که زمان مرگ سلطان‌حسین 
میرزا است، در آنجا می‌زیست. درباره استاد میرعلی در خط 
نستعلیق، بین تذکره‏نویسان اختلاف است و آنچه مسلم است 
ن جوانی در هرات، شاگردی زین‏الدین  که میرعلی زما این
محمود، شاگرد بی‏واسطه سلطان‏علی مشهدی را کرده است 
ینکه بعضی گویند که وی نزد سلطان‏علی مشهدی هم  و ا
مشق خط کرده و از او تعلیم گرفته است، معلوم نیست 

)بیانی، 1363: 500(. 
شاه اسماعیل در سال 919 هرات را فتح کرد و میرعلی 
تحت حمایت کریم‌الدین حبیب‌الله ساوجی درآمد و پس از 
قتل حامی هنری خود نیز در هرات ماند. میرعلی تا سال 935 
که سام‌میرزای صفوی از طرف شاه‌تهماسب به فرمانروایی 

خراسان منصوب شده بود، در هرات بود )همان: 494(. 
در آن سال، عبیدخان ازبک که مقر حکومت او در بخارا 
بود، به هرات حمله کرد و شهر را تصرف کرد. پس از آنکه 
عبیدخان ناچار به ترک هرات شد، جمعی از بزرگان و هنرمندان 
هرات از جمله میرعلی را با خود به بخارا برد و او را به معلمی 
فرزند خود عبدالعزیزخان منصوب داشت و میرعلی را کاتب 

سرکاری خود ساخت. 
میرعلی به‌اجبار از آن سال تا زمان درگذشت خود در 951 
هجری در بخارا ماند و در سروده‌هایی، از این اقامت ناگزیر 
شِکوه کرده است )قمی، 1366: 82(. این سروده به نقل از 

یکی از صفحات مرقّع گلشن، این‌گونه است: 

لکاتبه
عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ

                                   تا که خط من بیچاره بدین قانون شد
طالب من همه شاهان جهانند و مرا

چون گدایان4 جگر از بهر معیشت خون شد
سوخت از غصه درونم، چه کنم چون سازم؟

که مرا نیست ازین شهر، ره بیرون شد
گشتم از حُسن خط امروز مقید اینجا

وه که خط، سلسله پای من مجنون شد
الفقیر الحقیر المذنب میرعلی الکاتب فرالله ذنوبه و ستر 
عیوبه فی سنه 944 ببلده بخارا )قلیچ‌خانی، 1392: 310(. 
• مجنون رفیقی هروی: سلطان احمد رفیقی متخلص به 
مجنون، از خوشنویسان و شاعران کمتر شناخته‌شده نیمه 
نخست سده دهم هجری در هرات می‌زیست )مایل‌ هروی، 
1372: پنجاه و هشت پیش‌گفتار(. پدر او، کمال‌الدین محمود 
رفیقی از خوشنویسان اواخر سده نهم هجری در هرات است 

)قلیچ‌خانی، 1381: 115(. وی تنها هنرمندی است که درباره 
کتابت و خوشنویسی، سه رساله آموزشی تألیف کرده است. 
در تحفه سامی با عنوان مولانا مجنون چپ‌نویس معرفی شده 
و »در خط چپ از بی‌بدلان عالم بود و خط دیگری اختراع 
کرده بود و آن را خط توأمان نامیده و صورت آن چنان بود که 
دو صورت به‌قلم می‌نوشت که این دو بیت در آنجا خوانا بود:

توأمان مخترَع مجنون شد
کز قلم چهره‌گشایی‌ها کرد

تا شدم مخترِع صورتک‌ش
خطکم صورتکی پیدا کرد« 
 )سام‌میرزا صفوی، بی‌تا: 142(

تین رساله وی، "رسم‌الخط" نام دارد. این رساله  نخس
منظوم با این بیت آغاز می‌شود:

بیا ای خامه انشای رقم کن
به‌نام کاتب لوح و قلم کن

و به اشاره صریح مجنون، در سال 909 هجری سروده 
شده است:

چو از رسم خطش تاریخ دادم
از آنش نام رسم‌الخط نهادم

و در پایان، به تخلص خود اشاره میک‌ند:
بیا مجنون، حدیث از حد فزون شد

سخن زاندازۀ قانون برون شد
بیامرز آنک‌ه بی روی و ریایی

کند مجنون مسکین را دعایی
دومین رساله مجنون، "خط و سواد" نام دارد5 که بعد از 
رساله "رسم‌الخط" و در نتیجه پس از 909 هجری، به نثر 

تألیف شده و موضوع بحث مقاله حاضر است.
سومین رساله مجنون، "آداب‌الخط" نام دارد6 )تصویر 1( 
و همان است که سام‌میرزا صفوی در تحفه سامی به ابیاتی 
از آن اشاره کرده )تصویر 2( و بیان داشته که »رسالۀ نظمی 
به ‌اسم من در بحر لیلی و مجنون7 در سلک نظم آورده و در 
تعریف قواعد خط و چگونگی قلم و سیاهی و رنگ کردن کاغذ 
و مایتعلق بها جهت رنگ کردن کاغذ از آن مثنوی به‌خاطر 

بود این بیت، نوشته شد:
رنگی که صفای خط در آن است

                                          از آب حنا و زعفران است« )همان(
رساله این‌چنین آغاز می‌شود:

ای کاتب هر صحیفه راز
لوح و قلم تو نامه‌پرداز

و بر اساس تاریخ فوت شاه اسماعیل، باید پس از 930 
سروده شده باشد:
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تصویر 1. آغاز رساله آداب‌الخط از مجنون رفیقی، محفوظ 
در کتابخانه دانشگاه لوس‌آنجلس )ش 373( )نگارنده

تصویر 2. انجامه رساله آداب‌الخط از مجنون رفیقی با 
انتساب به میرعلی هروی، محفوظ در کتابخانه شرقی 

حیدرآباد )ش 3587(، هند )نگارنده(
تصویر 3. صفحه دوم از رساله خط و سواد مجنون رفیقی، 
محفوظ در کتابخانه دانشگاه تهران )ش 3522( )نگارنده(

 

روزی که به حسرت از جهان رفت
                                                     تاریخ وی آخرالزمان رفت

قاضی‌احمد قمی پس از اشاره به این منظومه که به سام‌میرزا 
تقدیم شده، به رساله‌ای دیگر از او پرداخته است؛ »رساله‌ای در 
باب تعلیم و آداب خط به‌تفصیل نوشته و تعلیمات مفردات را 

کی‌کی از حروف تهجّی نوشته« )قمی، 1366: 85(. 
مجنون در "خط و سواد" اشاره میک‌ند )تصویر 3( که چون 
در خوشنویسی به سطح استادان تراز اول نرسیده، به سراغ 
چپ‌نویسی، اختراع خط توأمان و تألیف رسالات آموزشی 

رفته است )قلیچ‌خانی، 1373: 256(. 
تاریخ درگذشت مجنون را در هیچ منبعی ثبت نکرده‌اند، 
اما دستک‌م تا 930 هجری که نسخه‌ای از گلستان سعدی8 

را کتابت کرده، در قید حیات بوده است.

بررسی تاریخی

رسالات خوشنویسی، از منابع دست ‌اول پژوهش‌های 
خوشنویسی و هنرهای وابسته به آن به‌شمار می‌روند. از 
و همچنین  بررسی صحت‌وسقم نسخه‌های خطی  این‌رو، 
انتساب و تصحیح آنها باید با دقت بسیار انجام شود. در اینجا، 
متون تاریخی، رسالات و مقدمه مرقعات نفیس از اواخر سده 
نهم هجری و مقارن با دوره جوانی میرعلی و مجنون تا سده 
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سیزدهم هجری مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا روشن شود 
که از چه زمانی انتساب رساله "مدادالخطوط" به میرعلی 

هروی آغاز شده است.
11 معرفی . چنین  را  میرعلی  ق.(   896( مجالس‌النفائس 

کرده: »ملا میرعلی از کاتبان خوشنویس متعین شهر 
هرات است. جوانی مقبول است و طبعش در نظم ترکی 
و فارسی خوب است اما پیش‌تر از آنکه شعر خود را 

بخواند، تعریف میک‌ند« )نوایی، 1363: 148(.
نوایی این کتاب را در 896 هجری تألیف کرده و اگر فرض 
کنیم که میرعلی در زمان مرگ خود در 951 هجری 80 
تا 85 ساله بوده، پس در زمان تألیف مجالس‌النفائس، 25 
تا 30 سال داشته؛ اما خوشنویس و شاعری شناخته‌شده 

بوده است. 
در مجالس‌النفائس، مجنون نیز این‌گونه معرفی شده: 
»مولانا مجنون مشهدی است و خوش‌طبع بود و از حُسن 
حظ، حُسن خط داشت و خط باژگونه را نیکو می‌نوشت 
چنانک‌ه همهک‌س از آن تعجب می‌نمود و این مطلع از 

اوست ...« )همان: 249(. 
از آنجا که نوایی به جوان بودن مجنون اشاره نمیک‌ند، 
می‌توان تصور کرد که او حدود 40 سال داشته و به ‌این 

ترتیب، از میرعلی هروی بزرگ‌تر بوده است.
22 در حبیب‌السیر که به سال 930 هجری تألیف شده و .

نویسنده آن در هرات می‌زیسته و با میرعلی نیز دوستی 
داشته است، ذکری از رساله آموزش خوشنویسی نشده 

است )خواندمیر، 1379: 293(. 
33 دوست‌محمد گواشانی در دیباچه مرقع بهرام‌میرزا صفوی .

در 951 هجری، از میرعلی با نام "کمال‌الدین میرجان 
و علی‌الحسینی" یاد کرده، اما هیچ اشاره‌ای به رساله 

او نکرده است )مایل ‌هروی، 1372: 266(. 
44 در رساله قوانین‌الخطوط از محمود بن محمد در نیمه .

دوم سده دهم هجری، از میرعلی با تکریم یاد شده، اما 
اشاره‌ای به رساله خوشنویسی او نشده است )همان: 314(. 

55 در دیباچه قطب‌الدین محمد قصه‌خوان بر مرقع شاه‌تهماسب .
در 969 هجری از میرعلی یاد شده، اما هیچ اشاره‌ای 

به رساله او نشده است )همان: 281(. 
66 باباشاه، . هجری(  دهم  سده  )اواخر  المشق  آداب  در 

سروده‌هایی از میرعلی آمده، اما اشاره‌ای به رساله وی 
نشده و همچنین از مجنون رفیقی نیز یاد نشده است 

)باباشاه اصفهانی، 1391: 24(. 
77 در مناقب هنروران )995 ق.( به‌تفصیل از میرعلی هروی .

و سبک و شیوه‌ او، قیمت آثار وی در عثمانی و جعل 

آثار او سخن گفته شده، اما نامی از رساله آموزشی در 
میان نیست )عالی ‌افندی، 1369: 74(. 

88 در فوائدالخطوط از محمد بخاری )995 هجری( هم .
است.  نشده  او  رساله‌  و  میرعلی هروی  از  یادی  هیچ 
"آداب خط"  از رساله  با وجود استفاده بسیار  اگرچه 
سلطان‌علی مشهدی و همچنین "آداب‌الخط" مجنون 
رفیقی، نامی هم از نویسندگان آن رسالات نیاورده است 

)مایل‌ هروی، 1372: 357(. 
99 گلستان هنر )1005 ق.( اشعار بسیاری از میرعلی نقل .

کرده، اما اشاره‌ای به رساله خط وی نکرده؛ در حالی که 
از مجنون و دو رساله او نام برده است )قمی، 1366: 85(. 

در مجمع‌الخواص از مجنون یاد نشده، ولی میرعلی را 1010
به حُسن خط و اخلاق، ستوده و بدون اشاره به تخلص 

وی، همان شعر معروف او را نقل کرده است:
عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ

                                       تا که خط من بیچاره بدین قانون شد ... 
                                                )صادقی کتابدار، 1327: 90(

بختاورخان در احوال خطاطان )1068 تا 1078 هجری(، 1111
میرعلی را به‌تفصیل معرفی کرده، اما اشاره‌ای به داشتن 

رساله آموزشی نکرده است )علوی، 1392: 159(.
در رساله خوشنویسی که در 1139 هجری تألیف شده 1212

است، محمد امین، شرح حال میرعلی و مجنون را در هم 
آمیخته و نوشته: »میرعلی کاتب از سادات هرات است. نام 
پدر وی محمود متخلص به رفیقی ...« )صدیقی، 1401: 
221( و رساله رسم‌الخط مجنون که در 909 هجری به 
سلطان‌مظفر فرزند سلطان‌حسین بایقرا تقدیم شده را 
از آن میرعلی دانسته است؛ اما جالب اینکه به نسخه‌ای 
از رساله منثور "خط و سواد" مجنون دسترسی داشته 
و استفاده کرده و نامی از رساله منثور "مدادالخطوط" 

نیاورده است )همان: 215(.
در تذکره خوشنویسان که پیش از 1239 هجری تألیف 1313

شده، غلام‌محمد هفت‌قلمی دهلوی دقیقاً اشتباه محمد 
امین را تکرار کرده است )هفت‌قلمی دهلوی، 1910: 

 .)49-52
در حیات خوشنویسان که در 1277 هجری تألیف شده، 1414

از میرعلی به‌تفصیل در بیست و دو بیت صحبت شده، 
اما ذکری از رساله وی نشده است )علوی، 1392: 58(. 
با این حال، درباره مجنون اگرچه تنها سه بیت آورده، اما 
اشاره ظریفی به رساله او نیز کرده است )همان: 102(. 
همان‌گونه که می‌بینیم، از زمان حیات میرعلی )حدود 
951-870 ق.( تا سال 1291 هجری، از رساله داشتنِ میرعلی 
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ذکری نشده و نامی از رساله مدادالخطوط در میان نیست 
و برای نخستین بار در "تذکره‌الخطاطین" میرزا سنگلاخ 
)1291 ق.( است که رساله‌ای به میرعلی هروی منسوب و 

متن کامل آن منتشر شده است )تصاویر 4 و 5(.
مقدمه  از  بخشی  به  میرعلی،  احوال  در  بیانی  دکتر   
"مدادالخطوط" استناد کرده و بدون نقد و بررسی و اشاره 
به محتویات آن، از آن گذشته است )بیانی، 1363: 504(. 
روشن است که مأخذ دکتر بیانی هم تذکره‌الخطاطین میرزا 
سنگلاخ است و حدود کی دهه پس از او، حبیب‌الله فضائلی 
هم تقریباً همان مطالب بیانی را تکرار کرده است )فضائلی، 

 .)475 :1350
برای اطمینان بیشتر با مراجعه به تارنمای آقابزرگ )بانک 
اطلاعات نسخه‌های خطی( (URL: 1) و جست‌وجوی کلیدواژه 
"مدادالخطوط"، نسخه‌ای از رساله که مؤلف آن میرعلی 
هروی باشد و به پیش از سده سیزدهم هجری مربوط شود، 
یافت نشد؛ اما با جست‌وجوی "خط و سواد"، به بیش از 
ده دست‌نویس از سده یازدهم تا سیزدهم در کتابخانه‌های 

گوناگون می‌رسیم.

بررسی ساختار و محتوای رساله‌ها

برای مقایسه مشابهت رساله "مدادالخطوط" با "خط و 
سواد"، متن کامل هر دو رساله بر اساس متن منتشرشده 
در کتاب‌های "کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی" و "رسالاتی 
در خوشنویسی و هنرهای وابسته" بررسی شده است. آغاز 

رساله "خط و سواد" چنین است:
»حمد و سپاس استادى را كه كاتب لوح و قلم بي‌چون و 
حافظ نون وَ القلمَ وَ مايَسَطرُون است. خوشنويسى كه سرخط 
نوخطان قلمرو كلك صنعش اول مَا خلق الل‏ّ القلم است و 
معلمى كه سبق سوادخوانان مكتب‌خانه علمش علّم بالقلم 

علّم الانسان مالمَْ يعَْلمَ. نظم:
استاد ازل كاین خط مشكين رقم ‏اوست       

                          يارب چه رقم‌هاى عجب در قلم اوست ...« 
                                                     )مایل‌ هروی، 1372: 185(

آغاز رساله "مدادالخطوط" چنین است:
»حمد و سپاس مر استادى را كه كاتب لوح و قلم بي‌چون 
القلمَ وَ مايَسَطرُون است. خوشنويسى كه  وَ  و حافظ نون 
سرخط نوخطان قلم در كلك صنعش اول مَا خلق الل‏ّ القلم 

تصویر 4. صفحه آغاز رساله مداد‌الخطوط، تذکره‌‌الخطاطین 
میرزا سنگلاخ )نگارنده( 

تصویر 5. صفحه سوم از رساله مداد‌الخطوط، تذکره‌‌الخطاطین 
میرزا سنگلاخ )نگارنده(
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است و معلمى كه سبق سوادخوانان مكتب‌خانه علمش علّم 
الانسان مالمَْ يعَْلمَ. فرد:

استاد ازل كاین خط مشكين رقم ‏اوست       
             يارب چه رقم‌هاى عجب در قلم اوست ...« )همان: 87(

سپس نویسندگان رساله‌ها، خود را معرفی میک‌نند و 
این بخش، تنها تفاوت روشن و قاطع دو رساله است. مجنون 

رفیقی، خود و نام رساله خود را چنین بیان داشته است:
»... چون كاتب مكتوب حقيقى مجنون‏بن محمود الرفيقى 
اصلح الله شأنه ابداً بمقتضى الولد الحُر يقلدّ بابائه الغر، از اوان 
طفوليت تا زمان كهوليت در تحصيل علم خط و تكميل 
اعداد شتافت و سعادت خدمت استادان ماهر و خطاطان نادر 
دريافت، از هر خرمن خوشه و از هر انجمنى توشه برمي‌داشت 
اما چون از نقصان قابليت در آن صنعت لطيف كامل نشد و 
از آن علم شريف مقصودش حاصل نگشت و از آن ممرّ درى 
نگشود و در پناه )؟( اختراع مزيد خطوط ابداع نمود كه از 
آن جمله است توأمان: قد اخترعته اختراعاً خطاً غريباً مركباً 
من المعكوس و غيرالمعكوس مشكلًا بشكل الانسان و غيره 
و سمّيتهُ بالتوأمان تقسمه ]فقسمته؟[ صورتين بمشابهتين 

المقابلتين )متشابهتين مقابلتين( برین صورت، بیت:
توأمان مخترَع مجنون است

                                                   کز قلم چهره‌گشایی‌ها کرد
تا شدم مخترِع صورتک‌ش

                                                      خطکم صورتکی پیدا کرد 
و قبل از این در قواعد خطوط، نسخه رسم‌الخط نظم 
كرده بود و مايحتاج آن را به‌نوعى كه از استادان شنيده بود 
به نظم درآورده، اگرچه ميل طبعِ موزون، به نظم بيشتر 
است اما مبتدى را دريافتن سخن نثر از نظم بيشتر. بنابراين 
در نثر نيز به همان طريق ورقى چند ساخته شد و سطرى 
چند در قواعد نسخ‌تعليق كه هيچ‌يك از استادان پیرامون 
آن نگشته‏اند، پرداخته آمد تا طالبان صورت خطى را حظى 
باشد و چون مبتديان را از سوادالخطش هم خط و هم سواد 
حاصل بود، نام اين نسخه خط و سواد مناسب نمود، والاعانه 
من الل‏ّ الودود. و ترتيب آن بر شش باب اتفاق افتاد: باب اول 
در بيان خطوط و سطح و دور و وجه تسميه هر يك. باب دوم 
در ذكر استادان و مخترعان و بيان مرتبه ايشان. باب سيوم 
در بيان آداب كتابت. باب چهارم در بيان قواعد خط. باب 
پنجم در شكل هر يك از حروف و وجه تسميه هر شكل به 
اسم مخصوص. باب ششم در حُسن خط و اتصال حروف و 

مدات« )قلیچ‌خانی، 1373: 255(. 
معرفی میرعلی و نام رساله او هم به این شکل بیان شده است:

»... و بايست دانست كه هر چند درون از كدورت خالی 

است، خط خوب و نيكو آيد چنانكه فرموده‏اند الكلام الحَسن 
مصايد القلوب و الخط الحَسن نزهه العيون، چه اگر كسى 
اگرچه عامى است، مايل م‏ىشود و عرب  بيند  نيكو  خط 
گفته الخط اصل فى الروح و ان ظهرت بحواس الجسد و قال 
افلاطون الحكيم الخط هندسه روحانيه ظهرت باله جسمانيه 
و ازين جهت افلاطون خط را به‌دست مقيّد نكرده كه اعضا را 
شامل است و خواجه عبدالله صيرفى رحمه الله عليه گويد كه 
شخصى را ديدم كه دست نداشت و قلم به انگشتِ پا م‏ىگرفت 
و كتابت م‏ىكرد و به‌دهان نيز م‏ىتوان نوشت و قبل ازين در 
قواعد خطوط، سلطان الخطاطين سلطانعلى مشهدى طيّب 
الله مشهده نسخه صراط الخط را نظم كرده بود، مايحتاج آن 
را به‌نوعى كه از استادان شنيده بود به نظم آورده، اگر چه 
ميل طبعِ موزون به‌نظم بيشتر است اما مبتدى را دريافتن 
سخن نثر نفع و فايده از آن زيادتر است. بنابرآن حقير فقير 
ميرعلى هروى در نثر نيز ورقى چند ساخته و سطرى اندر در 
قواعد و قوانين خطوط قواعد مضبوط كه هيچ‌يك از استادان 
پيرامون آن نگشته‏اند، پرداخته تا طالبان صورت خطى را 
حَظّى باشد. چون مبتدى را از مداد خطش هم خط و هم مداد 
حاصل م‏ىشد نام او را مدادالخطوط مناسب نمود الاعانه من 

الله الودود و ترتيب آن بر نهج پنج باب اتفاق افتاد: 
باب اول در بيان خطوط و سطح و دور و وجه تسميه هر 
يك از آن. باب دويم در ذكر استادان و مخترعان و بيان مرتبه 
ايشان. باب سيم در بيان ادوات كتابت. باب چهارم در بيان 
قواعد مفردات و اصول تركيب خطوط. باب پنجم در بيان 

كتابت و انواع حروف« )همان: 5(. 
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در رساله "خط و سواد"، 
مجنون رفیقی پس از یادآوری رساله‌ای با نام "رسم‌الخط" 
که پیش‌تر سروده بوده، به نام خود و اختراع خط توأمان و نام 
رساله منثور خویش می‌پردازد، اما در رساله "مدادالخطوط" 
اشاره به اختراع خط توأمان حذف شده و چون میرعلی پیش 
از این رساله‌ای به نظم نداشته، تحریفک‌ننده رساله ناچار شده‌ 
تا از رساله منظوم سلطان‌علی مشهدی که در 920 هجری 
سروده شده بود، یاد کند. تحریفک‌ننده برای ایجاد تفاوت 
بیشتر میان دو رساله، عنوان فصل ششم رساله "خط و سواد" 
را در فهرست حذف کرده، اما با مقایسه در نام‌گذاری فصول 
و مقایسه سطر به سطر دو رساله، مشابهت بیش از اندازه دو 

متن آشکار می‌شود. 
در تحریف رساله "مدادالخطوط" افزون بر رونویسی عین 
به عین از رساله "خط و سواد"، برای کاستن از مشابهت، گاه 
عباراتی از دیگر رساله را هم به "مدادالخطوط" افزوده‌اند؛ از 
جمله در باب اول، این عبارت که در "خط و سواد" نیست را 
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از رساله "اصول و قواعد خطوط ستّه" از فتح‌الله سبزواری 
برداشته است: »... و مدت مديد بر آن گذشت تا در زمان بنى 
اميه خط كوفى استخراج كردند؛ و مستخرَج آن جماعتى 
از دانايان كوفه بودند« )مایل‌ هروی، 1372: 107( و این 
عبارت در "مدادالخطوط" به این صورت آمده است: »... و 
بعد از آن در زمان بنى اميه خط كوفى را استخراج كردند و 
مستخرَج آن از جماعتى دانايان و دانشمندان كوفه بودند« 

)همان: 91(. 
نکته دیگری که سبب کوتاه‌تر شدن متن مدادالخطوط 
شده، از این قرار است که از پنج بابی که در فهرست وعده 
کرده بود، فقط سه باب وجود دارد و رساله در پایان باب سوم 
که "در حل کردن طلا و نقره" است، با این عبارت به پایان 
می‌رسد: »... اگر زر و یا نقره در آب بسیار بماند، تیره و ضایع 
شود. والله اعلم بالصواب« )همان: 101(؛ در حالی ک‌ه رساله 
"خط و سواد" متن کاملی دارد و همان‌گونه که در آغاز بیان 
داشته، در شش باب تألیف شده و با این عبارت پایان میی‌ابد.: 
»... اما دال و ذال نیز همین حال دارد و حرف دیگر به ایشان 

متصل تواند شد. والله اعلم بالصواب« )همان(. 
نکته دیگری که مشکوک بودن رساله "مدادالخطوط" را 
تأیید میک‌ند، این است که میرعلی در رقم‌ها و انجامه‌های 

آثاری که از او باقی هستند، هیچ‌گاه خود را میرعلی هروی 
معرفی نکرده و این نام را دیگران برای او استفاده کرده‌اند.9 

رقم‌های معمول او از این قرار بوده‌اند:
علی، فقیرعلی، میرعلی، علی کاتب، علی سلطانی، علی 
حسینی، میرعلی کاتب، میرعلی سلطانی، علی هروی، علی 
حسینی هروی، فقیر میرعلی، فقیرعلی کاتب، علی کاتب 
حسینی، علی کاتب السلطانی، میرعلی کاتب السلطانی )مایل‌ 

هروی، 1372: 511(. 
خط"  "آداب  ارزشمند  رساله  تحریفک‌ننده،  شخص 
"صراط‌السطور" مشهور شده  به  سلطان‌علی مشهدی که 
است را به "صراط‌الخط" تغییر داده که این نام هم در متون 
هم‌دوره با سلطان‌علی و دست‌نویس‌های کهن رساله دیده 

نشده است.
نمونه‌های دیگری نیز از این‌گونه دستبرد و تحریف در 
رساله‌های خوشنویسی را می‌توان سراغ گرفت؛ یکی از آنها 
نسخه‌ای از رساله "آداب‌الخط" از مجنون رفیقی است که 
در کتابخانه شرقی حیدرآباد دکن هندوستان )ش 3587( 
نگهداری می‌شود. نسخه به دست کاتبی هندی در سال 
1197 هجری استنساخ شده و به‌ جای مجنون رفیقی، به 

میرعلی منسوب شده است.

نتیجه‌گیری 

شهرت بیش از اندازه هنرمندان، یکی از دلایل جعل آثار ایشان است. در کنار جعل و دستبرد شاگردان و پیروان 
در آثار خوشنویسان نامدار، یکی از راه‌های سوءاستفاده از نام مشاهیر، انتساب رساله‌های آموزشی کهن به آنها 
است. در این مقاله، مجنون رفیقی هروی و میرعلی هروی که از خوشنویسان اواخر سده نهم و نیمه نخست سده 
دهم هجری هستند، معرفی شده‌اند. چنانکه از متون تاریخی برمی‌آید، مجنون کی تا دو دهه از میرعلی بزرگ‌تر 
بوده است. مجنون رفیقی افزون بر شهرت در چپ‌نویسی و اختراع خط توأمان، سه رساله آموزشی تألیف کرده 

که یکی به نثر است و دو رساله منظوم هستند. 
با توجه به منابع اواخر دوره تیموری همچون مجالس‌النفائس و منابع تاریخی و تذکره‌های دوره صفوی، هر دو 
خوشنویس در شاعری دست داشته‌اند و تخلص مجنون رفیقی، "مجنون" بوده است. به‌خاطر هم‌دوره بودن این 

دو خوشنویس و اینکه میرعلی نیز در پایان شعر معروف خود، خود را "مجنون" نامیده است: 
گشتم از حُسن خط امروز مقید اینجا                 وه که خط سلسله پای من مجنون شد

و سهو و خطایی که امثال غلام‌محمد هفت‌قلمی دهلوی در "تذکره خوشنویسان" مرتکب شده‌اند، به نسخه‌های 
تحریف‌شده انگشت‌شماری از رساله "خط و سواد" مجنون برمی‌خوریم که در آنها، تحریفک‌ننده پس از دخل و 
تصرف در نام رساله، نام مؤلف را که مجنون هروی است هم به میرعلی هروی تغییر داده است. سپس، تغییراتی 

در فصول پایانی رساله داده و کوشیده تا از شباهت آن دو بکاهد.
شخص تحریفک‌ننده را به‌درستی نمی‌شناسیم، اما به نظر می‌رسد که این جعل در سده سیزدهم هجری صورت 
گرفته و وارد تذکره‌الخطاطین میرزا سنگلاخ شده است و با تحریفات بی‌شماری که از او می‌شناسیم10، این رساله 

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



81

هنر
ش 

وه
 پژ

می​
 عل

مه
لنا

فص
دو​

04
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

سو
 و 

ت
یس

ره ب
شما

م، 
ده

واز
ل د

سا

را از میرعلی هروی دانسته و با نام ساختگی "مدادالخطوط" معرفی کرده است. همچنین در مقدمه رساله "خط 
و سواد" که مجنون به رساله پیشین خود با نام "رسم‌الخط" اشاره کرده است، این اشاره به سلطان‌علی مشهدی 

تغییر یافته و نام رساله مشهور سلطان‌علی هم به "صراط‌الخط" تغییر یافته است. 
متن دو رساله کاملًا به هم شبیه هستند و از شش بابی که در "خط و سواد" وجود دارد، تنها سه باب آن در 

"مدادالخطوط" آمده و در نتیجه متن منتشر‌شده از مدادالخطوط، کوتاه‌تر از رساله خط و سواد است.
این تحریفات سبب شده تا پژوهشگران معاصر همچون؛ دکتر مهدی بیانی، حبیب‌الله فضائلی و برخی دیگر، میرعلی 
را دارای رساله‌ای با نام "مداد‌الخطوط" بدانند. پس از آنها نجیب مایل ‌هروی نیز متوجه تشابه رساله "مداد‌الخطوط" 
و رساله "خط و سواد" مجنون رفیقی نشده و متن کامل آن را با توضیحات مبسوط در کتاب "کتاب‌آرایی در تمدن 
ایرانی" آورده است. در نتیجه، این خطا وارد پژوهش‌های گوناگون از جمله رسالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی شده است.

در این مقاله پس از معرفی دو خوشنویس یادشده، با توجه به منابع اواخر دوره تیموری و منابع تاریخی و 
تذکره‌های دوره صفوی، اثبات شده که در هیچ‌ سند تاریخی تا سده سیزدهم اشاره‌ای به رساله داشتن میرعلی 
نشده و این خطا پس از دوره صفوی سر زده است. همچنین با مقایسه و تطبیق متن دو رساله به این نتیجه 
می‌رسیم که هر دو رساله دارای کی متن واحد هستند و در اصل همان رساله "خط و سواد" است که با  تحریف 

و جعل به‌ نام میرعلی هروی تغییر یافته است.
امید است که با پیدا شدن نسخه‌های ناشناخته بیشتر از این رسالات، بتوان دقیق‌تر از زمان، دلایل و چگونگی 

این تحریف و دستبرد آگاه شد.

پی‌نوشت 
11 مایل‌ هروی )1372( .
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Abstract

Mir Ali Heravi (died in 1545) is one of the greatest masters in Nasta’liq script who was 
famous and popular while he was alive among Uzbek, Indian and Ottoman governors. 
Majnoun Rafiqi is also one of the poets and calligraphers who is contemporary with Mir 
Ali and has written three treatises about teaching calligraphy. He was famous in his own 
period of time but since he did not have well-known works, his popularity has decreased 
over time. Attributing ancient treatises about teaching calligraphy to celebrities has a long 
duration. For instance, attributing Adab al-Mashq treatise by Baba Shah Isfahani to Mir 
Emad Qazvini. Khat va Savad treatise by Majnoun Rafiqi has been attributed to Mir Ali 
because of his universal popularity after Safavid. This attribution caused contemporary 
researchers think that there is a treatise named Medad al-Khotout by Mir Ali Heravi and 
this mistake has been repeated in many researches by Islamic art scholars. According to 
the comparative study of these two treatises and also documentary sources related to the 
end of Timurid and beginning of Safavid era, this article has talked about non-attribution 
of this treatise to Mir Ali Heravi.

Keywords :Calligraphy treatises, Medad al-Khotout treatise, Mir Ali Heravi, Khat va 
Savad treatise, Majnoun Rafiqi Heravi, forgery and distortion
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